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 غزه بازنمایی رنج در :از صنعت یادبود، تا شهادت همگانی

 سمیه دادرس 

 

زنند، بدن  ها از قاب بیرون میمانند. آن هاي خبري» باقی نمی تصاویر جنگ غزه امروز دیگر در سطح «سوژه 

بود، وقتی خودِ توان صرفاً تماشاگر رنج  شوند: آیا میگیرند و به یک بحران ادراکی بدل میما را نشانه می

 شود؟طور سیستماتیک هدف گرفته می دهد که نگاه کردن هم بهتصویر نشان می
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آورد: این آید، پرسش قدیمی دوباره سر برمیي این همه تصویر که هر روز از غزه به گردش درمی در میانه 

ره رنج دیگران طرح کرده  اي که سوزان سانتاگ در درباکنیم؟ دغدغه ها چه می کنند و ما با آن تصاویر چه می

پایان مصرف و بازنشر قرار  ي بی که در چرخه تواند ما را تکان دهد، اما همین بود، هنوز پژواك دارد: تصویر می 

شود. سانتاگ هشدار داده بود که انباشت تصویر نه الزاماً به اقدام سیاسی،  بگیرد، به کالایی فرسوده بدل می

اش با عکس فکر  ي خصوصی. اما اگر او بیشتر به تماشاگر منفرد و رابطه انجامدحسی می بلکه اغلب به بی 

کنندگان  رو هستیم که خود قربانیان، در دل ویرانی، به تولیدکنندگان و توزیعکرد، امروز ما با وضعیتی روبه می

شان است؛ ابزاري براي بقا و فریاد، نه صرفاً یک قاب  ها امتداد بدن شوند. دوربین در دست آن بدل می  تصاویر

 زیباشناختی. 

کند که تصاویر ماند و هم ناکافی: کارآمد چون همچنان یادآوري می اینجا است که نقد سانتاگ هم کارآمد می

بیتوانند در چرخه می ناکافی چون مني مصرف  بدن طق شبکهاثر شوند؛  و  را دراي، مشارکتی  امروز  بر مند 

 گوش سپرد:  دیگري  به صداهايجاست که باید گیرد. از ایننمی

آلود هاي خاكهایی از دست شوند، قاب ام» شروع میها، صداهایی که با «هنوز زندهویدیوهاي کوتاه از پناهگاه

کند، بدن و ابزار درهم  ودْ دوربین را حمل میاند.  وقتی بدنِ در معرض خشونت خکه گوشی را محکم گرفته 
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روند: دوربین امتداد عصب و پوست است، گواهی نه از بیرون رنج که از درونِ آن. تماشاگر دیگر صرفاً  می

 کند نه صرفاً احساس. گیرد و این نسبت، مسئولیت تولید میبیننده نیست؛ در نسبت مدنی با تصویر قرار می 

 

اي  ي حذف است: همان لحظهه فقط همدردي یا سوگواري نیست؛ مسئله بازخوانی لحظهدر این چارچوب، مسئل 

خطر سازد. اینجا نقد نورمن فینکلشتاین  کوشد رنج را مهار کند، بایگانی کند، و با زبان یادبود، بیکه قدرت می 

ي گونه یک فاجعه دهد چکند. فینکلشتاین در صنعت یادبود نشان میعنوان محور روایت اهمیت پیدا می به

می  شش تاریخی  جنگ  از  پس  چگونه  شود؛  بدل  سیاسی/اقتصادي  کالاي  به  تدریجاً  ،  1967ي  روزهتواند 

کند، مشروعیت تولید  هاي حقوقی شکل گرفت که حافظه را مدیریت میها و پرونده دستگاهی از بنیادها، موزه

شود، روایت گزینشی ه به «صنعت» تبدیل میآورد. به زعم او، وقتی حافظکند و سپر اخلاقی فراهم میمی

ها به کتاب او دوگانه  افتد. واکنش شود، و صداي بازماندگان واقعی در حاشیه می شود، تاریخ دستکاري میمی

  را  عمومی اخلاق حافظه،   سازيکالایی :  پابرجاست استدلال  قلب اما—اغراق  اتهام تا لازم افشاگري از—بود

گوید پس از جنگ جهانی دوم، رنج یهودیان  فینکلشتاین میکند.بزار قدرت بدل میا  به  را  رنج  و  فرسایدمی

دهی شد؛ صنعتی که حافظه را نه براي عدالت و بازاندیشی،  کم در چارچوب یک «صنعت یادبود» سازمان کم 

ج دهد چگونه مرگ و رني سیاسی و اقتصادي به کار گرفت. او به تفصیل نشان میبلکه براي کسب سرمایه 



Tajrishcircle.org 
 فلسطین 
 

ي همان  اي که دیگر تهدیدي براي نظم موجود نباشند، بلکه پشتوانهگونهتوانند رام و مدیریت شوند؛ به می

نظم شوند. در روایت او، یادبود دیگر تنها یادآوري نیست؛ یک نظام است که خشونت را به کالایی براي مصرف  

هاي جهانی قرار داد و نشان داد چقدر ون نزاعکند. همین نقد بود که فینکلشتاین را در کانو مشروعیت بدل می 

 خطرناك است وقتی سوگواري و حافظه از درون تهی و به ابزار قدرت فروکاسته شوند. 

می  همچنان  نهادها  و  دولتها  است.  حیاتی  غزه  امروزِ  خواندن  براي  نقد،  کنند،  این  تثبیت  را  روایت  کوشند 

در   را  تصاویر  و  کنند  کُدگذاري  را  واقعی، ضد  vitrinesسوگواري  میدان  در  اما  بچینند؛  «یادبود»  - امن 

رشیوي زنده شکل گرفته است: شهادت دیجیتال شهروندان که نه براي تثبیت گذشته بلکه براي بقا و عمل آ

می تولید  «بدنفوري  اینجا  به-شود.  پیکرهدوربین»  یک  میمثابه  عمل  واحد  کودكِ ي  لرزانِ  دستِ  کند: 

زدنش، مسیر ویرانی را نفسي امدادگر محلی، چشمِ معلولی که با صداي نفس خوردهرك یافته، گوشیِ ت نجات

می  گواهیراهبري  این  چیزي کند.  همان  نظریه ها  برخی  که  «اند  » connective witnessingها 

روایت اند: شهادتی شبکه نامیده به حافظه اي که  را  پراکنده  تفاوتِ زا متصل میاي جمعی و کنشهاي    کند. 

مانند  روند تا امن شوند؛ در گردش می جاست: این تصاویر به موزه نمیکننده با «صنعت یادبود» در همین تعیین 

 تا مزاحم شوند. 
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گیرد. تصویر جنگ صرفاً سند  ي آریا آزولاي نیز در همین بستر معنا می ي مدنی تصویر، ایده از منظر رابطه 

کننده خودْ در تیررس است، قرارداد کننده و مخاطب است. اما وقتی ثبت نیست؛ قراردادي مدنی میان سوژه، ثبت 

شود، بلکه به شاهد منفعل فروکاسته نمییابد: مخاطب  از سطح «نمایش» به سطح «حفاظت و پاسخ» ارتقا می 

شود. براي هنرمندِ منتقد، نتیجه روشن است: کار ما افزودن قابی زیبا بر  به طرفِ مسئولِ قرارداد تبدیل می 

  کوشد می  یادبود  صنعت  که   هاییشکاف   بازکردن—سازي» استکردن سازوکار «رام زخم نیست؛ کار ما مختل 

 . ببندد

نگاران  ي حفاظت از روزنامه هاي کمیتهدادن خودْ بخشی از جنگ است. گزارش گواهیي در زمین غزه، هزینه 

اي  اند؛ یعنی خودِ بازنماییْ جبهه بارها غزه را مرگبارترین عرصه براي خبرنگاران و کنشگران محلی توصیف کرده

سازند:  زنده» را می   کنند و ساختار «آرشیو از جنگ است. در این جبهه، سه نوع تصویر پیوسته به هم کار می 

  مدار   از  بلافاصله  و  شوندمی  ثبت  فلسطینی  عکاسان  توسط   که  هاییقاب —نخست، تصاویر کودکان در آوار

 با   که  شهروندي  ویدیوهاي  دوم،   گردند؛می  تبدیل  سیاسی  يمطالبه  به  و  شوندمی  خارج   شدهرام   سوگواريِ

کنند؛ سوم، تصاویر زندگی و مقاومت زبان تصویر بدل می  به  خودْ  را  حیات  تداوم  و  شوندمی  آغاز  ام»زنده   «هنوز

کنند.  افراد معلول که نه تنها رنج خاص یک گروه، بلکه حق شهروندي و دسترسی را در متنِ جنگ مطالبه می
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» هستند: جایی که شاهدْ همزمان تنِ مجروح و  digital/flesh witnessingها همه مصداق « این

 ابزار ثبت است.

کند، شهادت دیجیتال غزه مرگ را به سیاستِ زنده خطر میمصرف و بی یادبود» مرگ را قابل   اگر «صنعت 

شناختیِ تسکین، که فنِ اخلال است: تدوین  گرداند. هنر در این میانه کجاست؟ هنر اینجا نه تمهیدِ زیباییبازمی

دنبال بدن و با کنش. هنرمندِ منتقد به   زدنِ ریتمِ مصرف، و پافشاري بر پیوند تصویر باي سیرِ نگاه، برهم دوباره

  نشاند می   تصویر  بر  یادبود  صنعت  که   هاییقاب   آن —هاي اضافه استدنبال برداشتن قاب افزودن قاب نیست؛ به 

 امروز  کار   ينقشه  نیست؛  تاریخ  مرور  صرفاً  ما   براي  فینکلشتاین  بر  تمرکز  دلیل،  همین  به .  کند  خطربی   را  آن   تا

شود، باید پرسید چه چیز و  ز دست مردم بیرون کشیده و در دستگاه قدرت مدیریت میحافظه ا  جا  هر :  است

توان مسیر تصویر را به سوي  چه کسی حذف شده است، کجا رنج به ارز سیاسی تبدیل شده است، و چگونه می 

 کنش جمعی برگرداند. 

هایی که  کنند، و نفس می   هایی که فریم را کج شوند، لرزش دست هایی که در تاریکی روشن میصداي گوشی 

 جايبه   که   ايشناسی زیبایی .  اندجنگ   امروزِ   شناسیزیبایی  اصلی   واحدهاي  هااین—پوشانند صداي محیط را می 

 کند،   تثبیت   را  گذشته  کوشد می  یادبود  صنعت  اگر.  کند می   ترجمه  مسئولیت  زبان  به   را  آن  خشونت،  کردنرام 

 خواهد. بودن، از ما پاسخ میونی که هنوز زنده است و همین زنده اکن: کندمی  باز را  اکنون  همگانی گواهی
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می   که   تصاویري  ظهور  غزه  بلعیده از  براي  امکانی  هیچ  دوربین  کنند  تصویر  ندارند.  رسمی  یادبود  در  شدن 

ي مریم ابودقه ــ خبرنگار تصویري فلسطینی که در حمله به بیمارستان ناصر غزه به همراه همکارانش سوخته 

اي که حقیقت و  شد ــ چیزي فراتر از یک شیء از کارافتاده است. این تصویر نمادي است از لحظه کشته  

به  می روایت  قرار  هدف  مستقیم  میطور  پوشش  را  جنگ  اخبار  تنها  نه  مریم  رنج  گیرند.  ثبت  به  بلکه  داد، 

زخمی و  بیماران  میبازماندگان،  شهادها  و  خبري  گزارش  میان  مرز  که  کاري  درهم  پرداخت؛  را  انسانی  ت 

 شکند. می

در اینجا مسئله دیگر صرفاً یادآوري فردي قهرمان یا ساختن «یادبود» از او نیست، بلکه افشاي همان سازوکار 

سازد. اگر صنعت یادبود در بسیاري موارد قدرتی است که مرگ خبرنگار و خاموشی دوربینش را ممکن می

جاي کند: به کند، این تصویر دقیقاً برعکس عمل میمی بدل میمرگ را به کالایی قابل مصرف در حافظه عمو 

سازد.  خطر، ما را با خشونت عریان و حذف سیستماتیک نگاه منتقد مواجه می تبدیل به یک شیء یادمانی بی

اي که دوربین ــ ي حذف است؛ لحظهنه تکرار ژست سوگواري، بلکه بازخوانی همین لحظه  بازنماییي  وظیفه 

تصویر بازنمایی    کند که  شود. این تصویر به ما یادآوري میابزار ثبت حقیقت ــ خود به گواهی خاموش بدل می 

کنند و هم  گ را تولید میباید فراتر از یادبود حرکت کند؛ باید به افشاي سازوکارهایی بپردازد که هم مر   رنج

 روایت آن را مدیریت.
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روایت،  از این منظر، مقاومت امروز در غزه صرفاً در سطح نظامی یا سیاسی قابل فهم نیست. مقاومت در سطح  

هاي همراه خود ثبت  و شهادت دیجیتال نیز جریان دارد: جوانان و شهروندانی که با تلفن   تصویريبازنمایی  

رسند، بلکه در همان ه خودشان هدف بمباران شوند. این تصاویر به آرشیوهاي امن نمی کنند، پیش از آنکمی

شوند: بودن، دیدن و  کنند. بدن و ابزار در هم تنیده میکننده را نیز در خود حمل میي ثبت، مرگ ثبتلحظه

  امروز در شا کرد،  افحقیقتی را  فینکلشتاین با نقد «صنعت یادبود»    . اگرگرددشدن یک فرآیند واحد می حذف 

جاي آنکه در اقتصاد حافظه مصرف شود، شکاف  دهد: تصویر، به تري رخ میبه شکل رادیکال  این افشاگريغزه  

 کند؛ گسست از روایت رسمی، از نظم دیداري قدرت. تولید می 

هشدار داده   کند؟ سانتاگحس نمیگردد: آیا انبوه تصاویر رنج، ما را بی پرسش سانتاگ دوباره بازمی در نهایت  

ها را تهی سازد و رنج را  تواند بدل به مصرف بصري شود، عاطفه پایان تصاویر خشونت میبود که گردش بی 

هاي اجتماعی همچون محتواهاي  ویژه وقتی تصاویر غزه در شبکه عادي کند. این نقد هنوز کارساز است ــ به 

رسد: در غزه امروز،  ا سانتاگ به محدودیتی هم می خورند. امروزمره میان ویدئوهاي سرگرمی و تبلیغات سر می 

دار شود یا دوربین تصویر نه فقط «نمایش» رنج، بلکه بخشی از کنش مقاومت است. وقتی دوربین خاموش می 

شود. اینجاست که نقد سانتاگ نیاز به  اي از خشونت میشود، خودِ غیاب تصویر نیز بدل به نشانهکشته می 

ي ابودقه یا ویدئوي  هایی چون دوربین سوخته توانند مصرفی شوند، اما در لحظهتصاویر میبازخوانی دارد: بله،  
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شود ــ  زا می گریزد و بدل به سندي گسستپذیري می ي آخرین لحظات یک خبرنگار، تصویر از مصرف زنده 

 توان آن را در صنعت یادبود بلعید. سندي که نمی

اهد صادقانه عمل کند، در تکرار مناسک سوگواري نیست؛ در بازتولید  بنابراین جایگاه هنرمند امروز، اگر بخو 

شود، هایی است که تصویر حذف می اشک یا در بازسازي یادبود رسمی هم نیست. جایگاه او در بازخوانی لحظه

ثبیت جاي تتواند به گونه، هنر می شوند. این زمان هدف گرفته می کننده و ابزار ثبت هم هایی که بدنِ ثبت لحظه

 جاي تولید انسجام، افشاي قدرت کند. حافظه، شکاف در حافظه ایجاد کند؛ به 

دهد  کند، و فینکلشتاین نشان می نقد سانتاگ همچنان ما را نسبت به مصرف فرهنگی تصاویر حساس می 

ه  تواند به ابزار قدرت بدل شود. اما شهادت دیجیتال در غزه این امکان را گشوده است ک چگونه حافظه می 

شود، بلکه به دعوتی براي کنش آرشیوي زنده بدل شود: فضایی که رنج به کالا فروکاسته نمی -تصویر به ضد 

 شود.اخلاقی و سیاسی تبدیل می

بازنمایی رنج در غزه امروز، بیش از آنکه صنعت یادبود باشد، «گواهی همگانی» است؛ آرشیوي زنده که مرز  

 کند.از نو تعریف می میان تصویر، بدن و کنش سیاسی را 

 

 


